
شدم و تلاش کردم تا بفهمم مردم در این زمانه چگونه فراغت 
خود را ســپری می‏کنند. توده مــردم در فراغت خود ترجیح 
می‏دهند که به‌جای رفتن به کنســرت موسیقی کلاسیک یا 
نواختن یک ســاز یا درســت کردن صنایع دستی، برنامه‏ها و 
مســابقه‏های سرگرم‏کننده را از تلویزیون تماشا کنند. درست 
اســت که این برنامه‏ها برای آن‏ها بی‏محتوا و خالی از چالش 
اســت اما برایشان دســترس‏پذیرتر اســت. با وجود این‏که بر 
چگونگی سپری شدن اوقات فراغت توده مردم متمرکز شدم، 
جای شگفتی است که اوقات فراغت و زمان آزاد جایگاه نسبتاً 
کمی در زندگی من دارند و این تناقض‏نمای نوینی نیســت. 
درواقع اوقات فراغت در زندگی من جایی ندارد و بیشتر زمان 
خود را مشغول مطالعه، پژوهش و نگارش کتاب هستم. اتفاقاً 
یک‏بار به یکی از دوستانم، پروفسور ژافری دومازدیر که ایشان 
نیــز یکی از بــزرگان در زمینــه‏ی پژوهش در حــوزه‏ی اوقات 
فراغت هستند، به شوخی گفتم  که شما نیز همیشه مشغول 

کار کردن روی اوقات فراغت هستید. 
Ó  روایت شــما در کتاب »زمان، فراغت و به‏زیستی«، از‌

قرن پنجم پیش از میلاد و از روم باستان آغاز می‏شود. 
آیا باور شــما این اســت که مفهومی به‌نــام فراغت در 
تمدن‏های بزرگ و برخورداری چون ایران، هند، چین و 
مصر وجود نداشته است؟ یا گمان می‏کنید، فراغت در 
اروپا تفاوتی ماهوی با فرهنگ‏های دیگر داشته است؟ 
سوال بسیار جالبی پرسیدید. درواقع من در این کتاب به چیزی 
پرداختم که با آن آشــنا بودم. زمانی که تاریخ جامعه‏شناسی را 
تدریس می‏کردم ازقضا، به تشابهات و توازی‏های بسیار جالبی 
با نویسندگان اروپایی در نوشته‏های متفکران شرقی مانند ابن‌ 
خلــدون در جهان عرب و لائو تســه در فرهنــگ چین برخورد 
کردم. اما در نگارش این کتاب، ناشــر فضــای محدودی را در 
اختیار من قــرار داده بود. البته من حدود 15 هزار کلمه فراتر 
نوشتم اما پیوســته باید در برابر این وسوسه مقاومت می‏کردم 
که تحلیل‏های مضافی به متن بیافزایم. اگر قرار باشــد به این 
کتاب بازگردم و روی نسخه‏ جدید آن کار کنم، قطعاً فصل‏هایی 
دربــاره‏ی ابن‌ خلــدون و لائو تســه به آن اضافــه خواهم کرد. 
همچنیــن در بخش تاریخی آن نیــز در نظر دارم فصلی اضافه 
کنم با این عنوان، »آیا گذر سریع یا کند زمان، ما را خوشحال‏تر 
خواهد کرد؟ ادای احترام به میهای چیک‏سنت میهایی1«. این 

بخش را قبلًا نوشته‏ام اما هنوز منتشر نشده است. 

Ó  شما در بخشی از کتاب در مورد »دموکراتیک‏سازی‌
فرهنــگ« ســخن می‏گویید. اساســاً نظر خود شــما 
در رابطــه با این پدیده چیســت؟ آیا فکــر می‏کنید در 
نتیجه‏ی دموکراتیک‏سازی، فرهنگ عامه رو به تعالی 

رفته یا تنزل یافته است؟ 
مفهــوم دموکراتیک‏ســازی فرهنــگ، مفهومــی شــبیه به 
دموکراتیک‏ســازی تحصیلات و آموزش است. این پدیده از 
میلی ناشی می‏شود که تمایل دارد دستاوردهای علم و هنر 
را برای توده‏ها دسترس‏پذیر کند. در گذشته این‏گونه نبود، 
زیرا اعتقاد براین بود که در تلاش برای دســترس‏پذیر کردن 
هنر برای عموم مردم، حقیقت و زیبایی نابود می‏شــود. به 
نظر من تــاش برای دموکراتیک‏ســازی فرهنــگ چندان 
موفقیت‏آمیز نبوده است زیرا همان‏گونه که امروزه می‏بینیم، 
اصول و قواعد هنری نابود نشــده‏اند و هنوز عده‏ای از هنر 
متعالی لذت‏ می‏برند. اما آن‏چه در رسانه‏های جمعی شاهد 
آن هســتیم یک ســرگرمی سبک برای ســلیقه‏های سطح 
پایین اســت. البته منصفانه نیست که انتظار داشته باشیم 
افراد با تحصیلات و درآمــد پایین، هنر والا را انتخاب کنند 
و از گوش دادن به موسیقی بتهوون لذت ببرند، زیرا اگرچه 
ســلیقه می‏تواند موهبتی طبیعی باشــد اما از نظر بوردیو، 
تحلیل‏های جامعه‏شناختی حاکی از آن هستند که سلیقه 
محصول پرورش و آموزش اســت. به‏زعــم او، یک اثر هنری 
تنها برای کسی معنا و جذابیت دارد که شایستگی فرهنگی 
و رمزینــه‏ی فرهنگی را دارا باشــد. به‌همین‏خاطر من فکر 
می‏کنم برای این‏که ما در هنر از ســطح لذت به معنا برسیم 
نیاز به آموزش داریم و چون این آموزش در دسترس توده‏ی 
مردم نیســت ناچار باید هنر و قواعد هنری را دسترس‏پذیر 
کرد و تنزل داد که این امر نیز باعث تجاری‏ســازی و ابتذال 
هنر و تولید محصولاتی که تنها ســرگرمی‏های عامه‏پســند 

هستند شده است. 
Ó  در بخش نخســت کتاب از دوگانه کار و بازی ســخن‌

می‏گویید. از نظریه‏پــردازی نام می‏برید که اعتبار را به 
بازی می‏دهد و آن را ریشــه کار می‏داند. اما به احتمال 
زیاد آن نظریه‏پرداز شاهد پدیده‏ی مسابقات قهرمانی 
نبوده اســت که در آن کار و بازی با هم پیوند می‏خورند 
و همین امر ســبب می‏شــود که دیگر کار و بازی در دو 
سر طیف قرار نگیرند. نظر شما در این مورد چیست؟ 

مــا از این جهت بازی را ریشــه کار می‏دانیــم که می‏توانیم 
از نحــوه‏ی بازی کردن بچه‏ها یا مشــاهده علایق‏شــان در 
انتخاب بازی به برخی اســتعدادها و توانایی‏های آن‏ها پی 
ببریم و حدس بزنیم که در آینده چه شــغلی می‏تواند برای 
آن‏ها مناســب باشــد. درواقع زمین بازی یــک میدان نبرد 
آزمایشــی است برای نبرد اصلی که شامل حضور او در بازار 
کار اســت. به‌نظر من در دوران بزرگسالی نیز بازی می‏تواند 
نقش همان ســنگ محک و میدان نبرد آزمایشــی را بازی 
کند. به این معنا که ما با بازی کردن می‏توانیم بفهمیم که در 
چه مهارت‏هایی قوی و در چه مهارت‏هایی ضعف داریم. اما 
در جهت پاسخ به پرسش شما باید به این نکته اشاره کنم که 
ما در بازی »آزادی عمل و انتخاب« داریم؛ چیزی که در کار 
فاقد آن هستیم. به‌نظرم مشــکل ورزش‏های قهرمانی این 
است که آزادی انتخاب وجود ندارد و فرد مجبور است برای 
پیروزی یا قهرمانی، تحت یکســری شــرایط و قواعد خاص 
تمرین و آماده‏ســازی داشته باشد. به غیر از یونان باستان، 
در تمام کشــورهای دنیا به ورزشــکاران حرفه‏ای دســتمزد 
پرداخت می‏شــود و این امر، ورزش و بازی را با کار متناظر 
می‏کند. با شما موافقم در ورزش قهرمانی دیگر بحث بازی 
و ســرگرمی نیست و کســب درآمد از طریق این ورزش‏ها و 
بازی‏ها، آن را به کار بدل کرده اســت و از آزادی انتخاب در 

آن خبری نیست.  
Ó  از ســتودنی  و  توجــه  قابــل  به‏گونــه‏ای  ‌شــما 

مفهوم‏پردازی‏های تاریخی در بخش نخست کتاب، به 
مطالعات تجربی در بخش دوم کتاب منتقل می‏شوید. 
بااین‌حال همچنان‏که اشاره می‏کنید، هنگام مطالعات 
تجربی با خطر غوطه‏ور شدن در تکنیک‏های گردآوریِ 
داده‏هــا و تحلیل‏های آماری مواجه هســتیم و شــاید 
قطب‏نمــای تفســیری‏مان را از دســت بدهیــم. برای 
محققان جــوان در علوم اجتماعــی، چه توصیه‏هایی 

دارید که از این دام پرهیز کنند؟ 
پرسش ســختی اســت که پاســخ به آن کار آســانی نیست. 
رابرت مرتون2 در مقام دانشــمند حوزه جامعه‏شناســی علم 
بر این اعتقاد اســت که در آثار چاپ‏شــده‏ی جامعه‏شناسان 
معاصــر، فرم، اغلب کنتــرل محتوا را به دســت می‏گیرد. در 
جامعه‏شناســی، این امر اهمیت دارد که نشان دهیم، آن‏چه 
را که گزارش می‏کنیم، ایده‏ی ما نیست بلکه توسط جمعیتی 
که مورد مطالعه قرار گرفته، به اشــتراک گذاشته شده است. 
اما نباید فراموش کرد که این کار را فی‏نفسه برای خود آن کار 
انجام نمی‏دهیم بلکه قصد داریم، مسائل مهم و جالبی را حل 

کنیم که در گذشته به آن‏ها توجهی نشده ‏است. 
Ó  در بحث‏تان درباره‏ی روم باســتان بــه ایده‏ی »نان و‌

ســیرک« به‌عنوان راهی برای ســرگرم کردن توده‏‏های 
مردم اشــاره کرده‏اید. آیا امروز هم دولت‏ها با مسئله‏ی 
ســرگرم کــردن توده‏ها مواجه هســتند؟ آیــا می‏توان 
فعالیت رســانه‏های نویــن را چه در قالب رســانه‏های 
جمعــی و چه در قالب شــبکه‏های اجتماعی، شــکل 

مدرنی از سیاست نان و سیرک تلقی کرد؟
پرسش شما خود بازگوکننده بخشی از حقیقت است. گاهی 

جان لاندو درگذشت
جان لانــدو، تهیه‏کننــده‏‏ آمریکایــی فیلم‏های 
»تایتانیک« و »آواتار« روز جمعه ۵ جولای بر اثر 
ســرطان در سن ۶۳ســالگی درگذشت. لاندو، 
شریک قدیمی جیمز کامرون در تهیه‏کنندگی، 
پشــت ســه فیلم از چهار فیلم پرفــروش تاریخ 
سینما قرار داشت. او با فیلم »تایتانیک«، یعنی 
نخســتین فیلمی که از مرز یک میلیارد دلار در 
باکس‏آفیــس جهانی عبــور کرد، تاریخ‌ســازی 
کرد. لاندو قبل از مرگش عمیقاً درگیر ســاخت 
ســایر دنباله‏هــای مجموعه فیلم‏هــای »آواتار« 
بود. کامرون قصد دارد مجموعه پرفروش علمی 
ـ تخیلی خود یعنی »آواتار« را با پنج فیلم کامل 
کند. جیمز کامرون، در رابطه با مرگ جان لاندو 
در بیانیــه‏ای گفــت: »یک تهیه‏کننــده‏ بزرگ و 
یک انســان بزرگ ما را ترک کــرد. جان لاندو به 
رویای ســینما اعتقاد داشــت. او معتقد بود که 
فیلم، نهایت هنر بشــری اســت و برای ساختن 
فیلم ابتدا باید خود انســان باشــید. او به‌خاطر 
ســخاوت روحی‏ و به‌خاطر خــود فیلم‏ها به یاد 

خواهد ماند.« 

شاهکار ۳۲ میلیون دلاری تیسین 
تابلوی »اســتراحت در پرواز مصر« اثر تیسین، نقاش 
دوره‏ رنســانس ایتالیا که تاکنون دوبار دزدیده شــد و 
بــار آخر در نایلون زباله‏ای در ایســتگاه اتوبوســی در 
لندن یافته شــد، دوم ژوئیه با قیمت ۳۲ میلیون دلار 
در حراجی‏ای در لندن چکش خواهد خورد. تیتزیانو 
وچلی، معروف به تیسین نقاش سده‏ ۱۶ ایتالیاست. 
تیسین استاد نقاشی دوره‏ رنسانس و از اعضای مکتب 
ونیز بود که به او لقب خورشــیدی در میان ســتارگان 
خرد داده‏اند. او نقاشــی »استراحت در پرواز مصر« را 
در دهه اول قرن 16 یعنی در اوایل کارش کشید. این 
اثر حضرت عیسی، مریم و یوسف را در حال استراحت 
در راه مصر پس از اطلاع از اینکه هیرودیس، پادشــاه 
یهودیــه می‏خواهد مســیح جوان را بکشــد، نشــان 
می‏دهد. این تابلو در ابعاد  46/2 سانتی‌متر در 62/9 
سانتی‌متر کشیده شده است که در مقایسه با سایر آثار 

تیسین کوچک به‏نظر می‏رسد. 

پیام خانه سینما به پزشکیان
خانــه ‏ســینما یا جامعــه اصنــاف ســینمای ایران که 
بزرگ‏ترین نهاد صنفی سینماگران در ایران است، طی 
پیامی در ســایت رســمی خود، منتخب شدن مسعود 
پزشــکیان را به‏عنوان چهاردهمین رئیس‏جمهور ایران 
تبریک گفت و برای حل مشــکلات ســینمای ایران به 
دست رئیس‏جمهور ابراز امیدواری کرد: »خانه سینمای 
ایــران انتخــاب جناب آقای دکتر مســعود پزشــکیان 
به‏عنوان رئیس‏جمهور را تبریک می‏گوید، هرچند مسیر 
دشواری برای تحقق وعده‏های ایشان در پیش‌رو خواهد 
بود. خانواده ســینمای ایران امیدوار اســت صداقت، 
دوراندیشی و پشتکار رئیس‏جمهور محترم با همراهی 
ملت شریف به‏ویژه دلسوزان عرصه فرهنگ و هنر طعم 
اعتماد در دوره بی‏اعتمادی و ناامیدی را در کام مردمان 
امیدوار شیرین کند. حل مشکلاتی که امروزه سینمای 
ایران با آن مواجه اســت با روش‏های منســوخ گذشته 
امکان‏پذیر نیست، امیدواریم پیشنهادات جامعه اصناف 
ســینمای ایران برای برون‏رفت از وضعیت کنونی مورد 

توجه رئیس‏جمهور منتخب قرار گیرد.« 

فــرهنـگ
CULTURE

14

»جامعه‏شناسی اوقات فراغت«، عنوان تحصیلات و تخصص یک جامعه‏شناس 
چک‏تبار به‌نام ییری زوزانک، مقیم کشور کاناداست که دیدگاه‏های جامعه‏شناختی 
و فلســفی خود را در این مورد با وام گرفتن از فیلسوفان و اندیشمندان غربی در 
اثری تحت عنوان »زمان، فراغت و به‏زیســتی« گردآوری کرده‏ اســت. اهمیت این 
اثر از آن رو است که در زمانه‏ی کتب زرد فراوان در حوزه‏ی علوم انسانی که هریک 
بــه طریقی قصد دارند بــا ارائه‏ی فرمولی بســیط و تقلیل‏یافته، تمام مشــکلات 
بشر ســردر گم امروزی در حوزه‏ی علوم انسانی و وضعیت زندگی‏اش را حل کنند، 
در کتــاب زوزانــک با رویکردی ژرف روبه‏رو هســتیم که حاصل ســال‏ها پژوهش و 
تدریس ایشان در زمینه‏ی اوقات فراغت در دانشگاه بوده ‏است. این اثر به‌همت 
آقای یاسر خوشــنویس به زبان پارسی ترجمه و توسط انتشــارات دکسا به چاپ 
رســیده اســت. در ادامه گفت‏وگوی اختصاصی ما با زوزانــک را می‏خوانید. جالب 
توجه اســت که از ایشان نه عکسی در اینترنت موجود است، نه تمایلی داشت که 
عکسی از او منتشر شود. می‏گفت 10 سال است که عکسی نگرفته است و عکس 10 

سال پیش هم به چه کار آید. 

خبرسازان

جامعه‏شناس جمعه
 گفت‏وگوی اختصاصی با ییری زوزانک

درباره اوقات فراغت به مناسبت انتشار ترجمه فارسی کتابش 

Ó  شــما جامعه‏شناس فراغت و زمان آزاد هستید و این‌
عنوان، نخستین عنوانی است که پس از جست‏وجوی 
نام شــما در گوگل به‏دســت می‏آید. آیا شــما براساس 
یکســری انگیزه‏هــا و تجربه‏هــای شــخصی به‏ســوی 
ایــن مطالعات ســوق پیــدا کردید؟ و آیا اساســاً شــما 
فعالیت‏هــای اوقات‌ فراغت و ســرگرم‏کننده در برنامه 

زندگی خود دارید. آن را چگونه می‏گذرانید؟
علاقــه‌‏ام به اوقات فراغت از علاقــه‏ی پیش‏تر من به فرهنگ 
توده سرچشمه می‏گیرد. بهتر است بگویم هنر توده که برای 
مخاطــب قرار دادن عموم مــردم، از حقیقت و زیبایی فاصله 
گرفت و به ســرگرمی بدل شد و شکل فعالیتی را پیدا کرد که 
افــراد در فراغت خود به آن می‏پردازند. از آن‏جایی که به‌نظرم 
توده مــردم، فرهنــگ عمومــی را دســترس‏پذیرتر و ارزان‏تر 
می‏انگارنــد، من نیز در مطالعاتــم روی فرهنگ توده متمرکز 
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مترجم و پژوهشگر
پریسا صادقیه

نگاه 
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